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  دهیچک
پا به  یمفهوم يها بر استعاره دیکأبا تو  یعلوم شناخت يالگوها یۀپابر يریتصو يها واره طرحبحث 
از سوي بار  نینخستکه ها  واره طرح نیگذاشتند. ا و دیگر علومی چون فلسفه و روانشناسی اتیادب ۀعرص

و  کنند یم نییقلمرو مبدأ را تع یژگیکه وهستند  ییها انگاره، ن طرح شدندو مارك جانسو کافیجورج ل
هاي عینی و ملموس هستند که  ها تصاویري ذهنی و حاصل تجربه واره طرح رند.نگا میبر قلمرو مقصد 

شوند. این پژوهش بر آن است تا ضمن شناخت  منجر به خلق مفاهیم انتزاعی متعارف یا غیرمتعارف می
فهومی ذهنی براساس مفاهیم استعاري موجود در اشعار گلچین گیلانی، به تبیین چگونگی الگوهاي م

هاي شناخت او از محیط و جهان اطرافش و در نهایت خوانشی نو از مفاهیم موجود در  تفکر شاعر و پایه
ش را که دهند که گلچین گیلانی انواع تجربیات حسی قدرتی خوی اشعار او بپردازد. نتایج مقاله نشان می

  سازي استعاري به خدمت گرفته است. حاصل تعامل وي با محیط پیرامونش بوده است، در جهت مفهوم
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  مقدمه )1
هاي علوم  ، یکی از روشآید هاي ذهنی (شناخت) به میان می که بحث از ذهن و فعالیت زمانی

شناختی بررسی زبان و گفتار است که به عنوان علم و مکتبی مستقل به ذهن و فرایندهاي 
سعی در توصیف اطلاعات «پردازد. علوم شناختی  شناخت انسان در تعامل به محیط اطراف می

است؛ زیرا هاي اصلی این علوم  بررسی زبان یکی از شاخه کاربرد آنها دارند. ةذهنی ما و نحو
گذرد آگاه  گشوده به ذهن ماست که دانشمندان را از آنچه در ذهن می ةزبان مهمترین پنجر

هاي متنوع زبان شناسی که به رابطۀ ذهن و  ). یکی از شاخه38: 1393راسخ مهند، (» سازد می
که  "شناسی شناختی معنی"اصطلاح « شناسی شناختی است. معنیدهد  مند می معنا الگوي نظام

معنی  ، بابی تازه در نگرش به معنی باز کرده است.بار به همت جورج لیکاف مطرح شده خستینن
در واقع مفهومی است که در اثر کاربرد یک صورت زبانی و تجربه عینی و یا حسی یک موقعیت 

شود و مقولات  هاي زبان منعکس می گیرد و این تجسم مجدداً در ساخت در ذهن شکل می
شناسیِ  در معنی ).26 -24: 1388 (گندمکار، »گیرند ریق تجربیات او شکل میذهنی انسان از ط

معنی، به دنبال کشف چگونگی  ۀشناسی با مطالع زبانی، توجه معطوف به خود زبان است و معنی
این گونه  .)28: 1379(صفوي،  عملکرد ذهن انسان در درك معنی از طریق زبان است

جانسون، و لانگاکر را به  ،شناسانی چون لیکاف توجه معنی ،هاي اخیر هاي زبانی در دهه بررسی
مستقل از اندیشیدن و شناخت ما  نی، دانش زبانیدر نگرش شناختی به مع خود جلب کرده است.

: 1383 (دبیر مقدم، گرایانه است از جهان نیست که دیدگاهی کاملاً متفاوت از دیدگاه صورت
19.(  

قدیم متفکران را به خود مشغول داشته، ساخت استعاره  یکی از رفتارهاي ظریف زبان که از
، توصیف استعاره همواره با توجه به صنایع ادبی بیاندر سنت مطالعات ادبی در قالب فن  است.

هفتم قرن بیستم به بعد رفته رفته توجه فیلسوفان،   دهه زگیرد، اما ا صورت می مجاز و تشبیه
 شکلی عاره بهتشناسان هم به اس روانشناسان و مردمگران کلام و حتی  شناسان، تحلیل زبان

هایی از قبیل  ما در این دنیا موجوداتی هستیم که فعالیت ،جانسونبه گفتۀ  بیشتر شد. روزافزون
هاي مفهومی  دهیم و از این طریق ساخت را انجام می ... خودن، خوابیدن و حرکت کردن،

روند. به  تر به کار می موضوعات انتزاعی ةدربارآوریم که براي اندیشیدن  بنیادینی را پدید می
ها را به  آنآورند که ما  هایی در ذهن ما بوجود می ربیات ما از جهان خارج، ساختجت ،عبارتی

 (جانسون، اند هاي تصویري واره همان طرح هاي مفهومی، این ساخت .دهیم زبان انتقال می
کنند  ویژگی قلمرو مبدأ (ظرف و راه) را تعیین میکه د هایی هستن ها، انگاره واره طرح .)23: 1987

جربیات تها از  اره و طرح .شوند  هاي خطی )نگاشته می ها و مقیاس و بر قلمرو مقصد (مقوله
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 (اردبیلی، تعامل ما با جهان و محیط اطرافمان هستند ۀگیرند که نتیج دریافتی و حسی نشأت می
1391 :34.(  

پردازد تا  هاي تصویري، در اشعارگلچین گیلانی می واره طرححاضر به تحلیل و واکاوي پژوهش 
هاي زیر را به عنوان  پژوهش .را در شعر این شاعر بررسی نماید نیرو هاي تصویري واره طرح

  توان نام برد: پیشینۀ پژوهش می
 و ذوالفقاري اختر از »خفاجه ابن اشعار در تصویري هاي واره طرح و مفهومی استعاره«مقالۀ  -

اند که نشان داده پژوهش این در نویسندگان بلاغی. ادبی هايپژوهش مجلۀ در عباسی ریننس
هاي ابن خفاجه ابزار توانمندي براي بیان معانی پیچیده، مبهم و دور از ذهن است که با استعاره

وي اي از استعارات  اند. پاره شعري و زبانی شاعر به بهترین شکل به بار نشسته ۀاستفاده از تجرب
اي دیگر با بسط مفاهیم قراردادي،  از مفاهیم قراردادي و زبان خودکار به وجود آمده است و پاره

کنند و در موارد متعدد استعاراتی بدیع و خلاق دارد. این پژوهش با روش  لباس نظم بر تن می
  .نمایدتحلیلی بر آن است تا راز ماندگاري استعارات ابن خفاجه را براي مخاطب روشن  -توصیفی

از مرتضی » هاي تصویري در حوزه سفر زندگی دنیوي و اخروي در زبان قرآن واره طرح« مقالۀ -
نویسندگان در این پژوهش به  .قرانی -هاي ادبی  لفقاري در مجلۀ پژوهشاقائمی و اختر ذو

اند  اند و نشان داده هاي تصویري در زبان قران در حوزة زندگی دنیوي و اخروي پرداخته واره طرح
هاي حرکتی، حجمی، قدرتی، موقعیت بالا و پایین، خطی، نزدیکی و دوري و  واره طرحکه 

 .زندگی دنیوي و اخروي به کار رفته است ةموقعیت عقب و جلو در حوز
آسیابادي و  ياز علی محمد» وارة حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی طرح «مقالۀ -

عرفانی. نویسندگان در این  -هاي ادبی ر مجلۀ پژوهشد اسماعیل صادقی و معصومه طاهري
 اند. وارة حجمی پرداخته ها و مفاهیم عرفانی براساس طرح مکان پژوهش به

از علی اکبر باقري خلیلی و » وارة چرخشی در غزلیات سعدي و حافظ شیرازي طرح« مقالۀ -
هاي چرخشی  واره طرحنویسندگان مفاهیم انتزاعی  .منیره محرابی کالی در مجلۀ نقد ادبی

هاي حافظ را در سه دستۀ طلب،  هاي سعدي را در سه دستۀ طلب، شکایت و ترك و غزل غزل
  دهند. هاي شناختی حاصل را ارائه می دهند و تحلیل شکایت و تسلیم جاي می

از مدینه کریمی » هاي دینی و اخلاقی زبان قرآن واره نیرو در گزاره بازنمایی طرح« مقالۀ -
به مطالعۀ  نیز شناسی هاي زبان ابراهیم در مجلۀ پژوهش، مرتضی قائمی و شیرین پوربروجنی
  پرداخته است.هاي نیرو  واره هاي قران بر اساس طرح استعاره
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نام » ، گلچین گیلانی، فروغ و سپهريثار نیماآآن روزها! تأملی در توجه به دوران کودکی در « -
 آورد من بررسی شعر این شاعران رهضتا کرده است  اي است که مهدي دشتی در آن تلاش مقاله

  دهد.  ایشان را از دوران کودکی در دوره بزرگسالی مورد ارزیابی قرار می
به شعر باران گلچین گیلانی پرداخته » ماهیت و کارکرد ،مبانی نظري ؛تصویر رمانتیک«ۀ مقال -

و تداوم و پویایی بسیار  یوستگیاي از تصاویر با سرعت و با شتابی که داراي پ و آن را نمونه
عاطفی واحدي را که در تمام شعر پا به پاي تصویرهایش  ۀبالایی است معرفی نموده و تجرب

   گذارد. رود، پیش چشم خواننده می پیش می
مفاهیم طور مستقیم و منسجم به بررسی  ست تاکنون مقاله یا پژوهشی که بهآنچه مسلم ا

  پرداخته باشد، نگاشته نشده است. گیلانی در شعر گلچین نیرو هاي استعاري مبتنی بر طرحواره
  
  هاي تصویري واره ) طرح2

 1970و  1960هاي  شناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه زبان
 (ایوانز و گرین، شناسان گشتالتی دارد ذهن انسان و روان بندي ویژه در بررسی مقوله همیلادي ب

عنوان موضوع علم خود  ، زبان را بهشناسان زبان ۀ، مانند همگرا شناسان شناخت زبان .)3 :2006
میان زبان  ۀآنها به بررسی رابط کنند و سعی در توصیف نظام و نقش زبان دارند. مطالعه می

 ۀیکی از دلایل مهم آنها در مطالع پردازند. ، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او میانسان
هاي ذهن انسان را منعکس  بر اساس این فرض است که زبان الگوي اندیشه و ویژگیزبان 

، نحوه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان ۀشناسی شناختی رویکردي است به مطالع کند زبان می
  .)6: 1393 مهند، (راسخ سازي مفهوم ةدرك و شیو

کند و در ذهن خود  خارج کسب می ، انسان تجربیاتی را از جهانناسان شناختیش یبه اعتقاد معن
این مفاهیم باید بتوانند در ایجاد ارتباط به کار روند، بنابراین  کند. به صورت مفاهیمی انبار می

 عمده یشناسان شناختی در مطالعات خود نقش معنی. )367 :1379 (صفوي، باید قراردادي باشند
تشخیص چگونگی اندیشیدن رفتارهاي  اند و آن را ابزار مناسبی براي براي استعاره قائل شده

 به اعتقاد لیکاف اي لاینفک از زبان روزمره است. دانند و معتقدند استعاره پدیده زبان می
، نظام مفهومی ما ماهیتاً استعاري است در واقع به باور آنان  جانسون بر اساس شواهد زبانو

بندي یک قلمروي ذهنی با توجه به  ، بلکه در چگونگی مفهومیگاه استعاره اصلاً در زبان نیستجا
، تغییر، علیت و هدف اي چون زمان اهیم انتزاعی روزمرهآنان معتقدند که مف است. دیگرقلمروي 

لیکاف و جانسون به این نکته اشاره دارند  .)4: 1980، لیکاف و جانسون( همگی استعاري هستند
 ۀیک حوزه در نظری گیرد. میکه استعاره مفهومی بین حوزه عینی و انتزاعی نگاشت صورت 
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هاي  واره نهد. طرح اي از دانش است که مفاهیم را کنار هم می مفهومی مجموعه ةاستعار
  ).52: 1393 مهند، (راسخ هاي استعاري را فراهم کنند توانند بنیان عینی نگاشت تصویري می

هاي تصویري  واره شناسی شناختی طرح هاي معنی یکی از ساختارهاي مفهومی مهم در پژوهش
اولین بار لیکاف  شده در ارتباط است. شناخت جسمی ۀتصویري با فرضی ةوار مفهوم طرح هستند.

) این پرسش را مطرح کردند که پیچیدگی نظام مفهومی ما از کجا ناشی 1980و جانسون (
هاي جسمی ما و انواع  شود. پاسخ آنها این بود که این پیچیدگی حاصل ارتباط میان ویژگی می

توانیم بسازیم؛ یعنی تجربه جسمی شده ما بنیان ساختن مفاهیم است. ما  مفاهیمی است که می
، آن را امانت کنیم ب می، کتابی انتخارویم انه میکنیم مثلاً به کتابخ هر روز کارهاي مختلفی می

 اما توصیف این کار روزمره چندان ساده نیست. انجام این کار بریم. گیریم و به خانه می می
که البته ریشه در بعدي است  حرکت در فضاي سعهو  ادراك استفاده از حواس مختلف، نیازمند

 مهند، (راسخ بافت اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. این ساختار مفهومی حاصل جسمی شدگی است
تر، طرح  اند. به عبارت ساده هاي تصویري هاي مفهومی همان طرح ). این ساخت45: 1393

 ما از جهان خارج در زبان ما نمود ۀساخت مفهومی است که بر حسب تجربتصویري، نوعی 
تري از ساخت شناختی زیر بناي  تصویري، سطوح اولیه ةوار طرح ).68: 1382 (صفوي، یابد می

هاي شناختی  دهد و امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما را به حوزه استعاره را تشکیل می
هاي گوناگونی وجود  واره ). طرحSaeed, 1997: 308آورد ( می تري نظیر زبان فراهم پیچیده

واره ها یا تصاویر کلی از تعامل ما با  این طرح دارند که بر درك استعاري ما از جهان تأثیرگذارند.
نیروهاي  ،کنیم ها را کشف می د؛ به این صورت که ما با تماس با اجسام آننگیر ت میأجهان نش

کنیم در مقابل چنین نیروهایی  و نیز سعی می ،کنیم گذارند تجربه می  ر میطبیعی را که بر ما تاثی
شوند و  هاي تصویري می واره موس اولیه باعث پیدایش طرحلاین تجربیات م .مقاومت کنیم

ورت استعاري تصویرها هستند که بسیاري از مفاهیم انتزاعی را به ص –واره همین طرح
هاي تصویري داراي انواع مختلفی هستند  واره ). طرح72 :1393 (کوچکش، کنند بندي میساختار

  اشاره نمود: توان می به موارد زیر از آن جملهکه 
  
  حرکتی ةوار طرح) 2-1
حرکتی است.  ةوار واره هاي تصویري که جانسون به معرفی آن پرداخته، طرح یکی از انواع طرح 

اي در اختیار  تجربه ،ي متحركها حرکت سایر پدیده ةحرکت انسان و مشاهد«به اعتقاد وي 
در ذهن خود پدید آورد و براي  اي انتزاعی از این حرکت فیزیکی واره انسان قرار داده تا طرح

این  ).Saeed, 1997: 310( »گیرد در نظر می اي ، چنین ویژگیدر به حرکت نیستچه قاآن
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یسنده را در صورت پویایی توانایی گوینده یا نو«در زبان اهمیت زیادي دارد و   سازي نوع مفهوم
از این گذشته، این تعبیرها، ارتباط خاصی با بافت  دهد. دادن به یک موقعیت ایستا را نشان می

روز تغییراتی  طول شبانه هاي خود در  ما همواره در گفتمان کلام و هدف گوینده یا نویسنده دارد.
براي رسیدن به آنها بایستی از اند و آدمی  کنیم که گویا نمودار مسیر حرکتی را مشاهده می

 طور ه، نیازمند زمان است که بطه پایانی برسد و این حرکت و گذراي آغاز کند تا به نق نقطه
باره جانسون از طرح  ). در این375: 1391(بیابانی،  واره ممکن است پنهان و یا آشکار در این طرح

  زیر بهره گرفته است:
  

●                                      ●  
  الف     مسیر حرکت             ب    

تواند در میان مسیر از نقاطی در حدفاصل میان دو  حرکت داراي آغاز و پایانی است و می
مسلماً حرکت از الف به ب و رسیدن به نقطه ب مستلزم گذر از  .نقطه آغاز و پایان برخوردار باشد

بنابراین رسیدن از نقطه الف  ،گذر زمان استحرکت، متضمن  نقاط مختلف مسیر حرکت است.
 واره حرکتی مطرح باشد تواند به صورت صریح یا ضمنی در طرح به ب نیازمند زمانی است که می

)Saeed, 1997: 311 .( بلکه گاهی  نیستملموس و بیرونی  ،حرکتی ةاستعارالبته همیشه
؛ در آن مطرح است حالتییر نوعی تغ پذیرد که صورتی درونی صورت می حرکتی به ةوار طرح

  ). 119: 1391گویاي حرکتی است در درون (بیابانی،  کهرشد انسان از کودکی به بزرگسالی مانند 
  

  حجمی ةوار طرح )2-2
توان مفاهیم  است که با آن می وارة حجمی طرحهاي تصویري  واره ترین طرح یکی از اصلی 

در قالب  -زي درون چیز دیگر دلالت داردکه بر بودن چی–هاي عرفانی را  انتزاعی و تجربه
اي  حجمی برا ین است که انسان به کمک تجربه ةوار شناختی بررسی کرد. اساس طرح ةاستعار

که از بودن خود در چیزي یا از بودن چیزي در خود دارد، بتواند براي مفاهیم انتزاعی نیز حجم 
، انسان از طریق تجربه عتقاد جانسونبه ا). 95: 1391، آسیابادي و همکاران محمدي( قائل شود

توانند نوعی ظرف تلقی  و میاند  هایی که داراي حجم خانه و دیگر مکان غار، قرار گرفتن در اتاق،
هایی که از حجم برخوردارند، بدن خود را نوعی  شوند و نیز قرار دادن اشیاي مختلف در مکان

اي از احجام فیزیکی در ذهن  اي انتزاعیه واره ظرف داراي حجم در نظر گرفته و در نتیجه طرح
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). جانسون براي نشان دادن این مفهوم از طرح زیر Saeed, 1997: 308خود پدید آورده است(
  استفاده نموده است:

  
   

  
  

نشان داده شده، چیزي است که در حجم یا ظرف دایره  ×در این طرح آن چه با علامت 
  ظرف است یا بیرون ظرف و حد وسط وجود ندارد. جانسون یا چیزي درون ۀبه گفت جاي دارد.

    
  قدرتی ةوار طرح )2-3

؛ مثلاً اطرافند يایما با دن یحاصل ارتباط جسم یعنی هستند؛  یتعامل يریتصو يواره ها طرح
را در تعامل  رویما ن رایز دهند، ینشان م یرا به خوب اي یژگیو نیچن روین يریتصو يها واره طرح
گاه با  ،یدر طول زندگ انسان .)47: 1393مهند،  (راسخ میکن ید درك ماطراف خو يایبا دن

 تیمستحکم در مقابلش قرار دارند و قابل يکه همچون سد کند یبرخورد م یمشکلات و موانع
متفاوت در  ییها مشکل حالات و راه حل نیرفع ا يکه برا شود یموجب م اش يریانعطاف پذ

صورت  اندر ذهن انس یکیزیبرخورد ف نیاز ا یتزاعان یطرح بیترت نیذهن نقش ببندد؛ بد
کند که عالم واقع  ییها دهیرا منسوب به پد اتیفیحالات و ک نیا يو شود یکه باعث م ردیگ یم

 ةوار هاي تصویري نیرو شامل چندین طرح واره . طرح)119 :1391 ،یابانی(ب اند یژگیفاقد آن و
ها  واره  از این طرح برخی .دنساز (قدرتی) را می روهاي نی واره تصویري مرتبط است که با هم طرح

  :عبارتند از
مانند وقتی که شما در میان جمعیتی هستید و جمعیت شما را ؛ هاي تصویري اجبار واره طرح الف.

  ).51: 1393مهند،  (راسخ کشاند به هر سو می
شود که جز  وقتی آدمی در مسیر حرکت با سدي مواجه می ؛هاي تصویري مانع واره طرح ب.

اره، و در این طرح ).121 -120: 1391(بیابانی،  دراي دیگر ندا چاره قطع مسیر و ناتوانی از عبور،
 اي واره، چاره طرحبه همین دلیل در این  .دشو حرکت می ۀمانع ادام سد پیشِ رو محکم است و

  ).51: 1393 مهند، (راسخ جز ماندن پشت مانع وجود ندارد
  یابد و امکان رفع مانع وجود دارد. حرکت ادامه می ؛تصویري کنار زدن مانعهاي  واره  طرح .ج
  تواند مانع را کنار بزند و با نیرو به مسیر خود ادامه دهد. فرد می ؛هاي توانمندي واره .طرحد
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کنند  دیگر برخورد مییکزمانی که دو اتومبیل از روبرو به  ؛هاي نیروي متقابل واره طرحه.
  ).51 (همان: شود واره ایجاد می ن طرحاي از ای  نمونه

    
  شعر گلچین گیلانیدر نیرو  ةوار انواع طرح) 4

ربوط نیرو یکی از مفاهیمی است که به کنش و واکنش یا کشش و رانش بین دو جسم م
شود که باعث  توجه به سمت قدرتی معطوف می کنیم، زمانی که صحبت از نیرو میشود.  می

اي عینی است که هر  شود. این پدیده تجربه تغییر جهت جسم می یاو  تغییر شکل، حرکت، توقف
گونه  ها هستند که از این کند و این انسان اي در تعامل با طبیعت آن را درك می موجود زنده

طور  شاعران به ،مورد نوجود بیاورند. در ای هاي ب کنند تا مفاهیم تازه تجربیات استفاده می
گذارند و انتزاعات ذهنی خود را به شکل  ة مفاهیم روزمره میمحسوسی پا را فراتر از دایر

دهند.گلچین نیز یکی از آن شاعرانی است که شعرش مملو از  خوشایندي در قالب شعر ارائه می
  هاست. گونه هنرمندي این
  
  اجبار يریتصو ةوار طرح )4-1

در شرایطی قرار  توان تصویر واضحی از نیروهایی دید که شاعر را گاهی در اشعار گلچین می
کند. در این گونه  اند که از اراده و اختیار او خارج بوده و اکراه وي را در شعرش منعکس می داده

شود و عواطف و هیجانات  اشعار شاعر از زوال اراده و اختیار خویش در مقابل این نیروها متاثر می
  سازد. و احساسات سرخوردة خویش را در مفاهیم شعرش جاري می

  اي پر زور دارد روزگار پنجه
  بینم تو را رفتی و دیگر نمی
  بینم تو را رفتی و دیگر نمی

  ام آمدي مانند گل در گلشن
  ام ...یاد تو این جاست: در جان  و دل

  

  یـد در بـرف ، ناپد  کسـره یفردا شوند   
  ربایـــد یـــار را از دســـت یـــار مــی 

ــی و دیگــر نمــی     گــویم چــرا  رفت
ــن   ــراغ روش ــت آن چ ــی و رف   ام رفت

  ام و اینجاســت: در آب و گــلمهــر تــ
)      146:  1389 (عابدي،                 

 یبخشـی بـه روزگـار و قـرار دادن آن در هیبـت حیـوان       شاعر در این قطعه با استفاده از جـان 
پردازد تا غلیان عواطف خـویش را در از دسـت دادن یـار بـراي      آن می یرحم وحشی به وصف بی

استفادة شاعر از اضـافۀ اسـتعاري یـا همـان      ،ست در نظر اولممکن ا مخاطب تصویرسازي کند.
که این همان جنبۀ لفظی بوده و در این جا مـد نظـر    استعارة مکنیه توجه را به خود معطوف سازد

مفهـومی   . جبـر زمـان  اسـت مفهوم و نوع تصویرسازي شـاعر   ،اهمیت دارددر اینجا آنچه  نیست.
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مفهومی استعاري کـه گلچـین   ؛ روزگار را ساخته است ۀاست که گلچین از آن مفهوم انتزاعی پنج
کند تا نیرویی اجباري نامرئی که از سمت روزگار و سرنوشت بـر شـاعر اعمـال شـده      را یاري می

  است به مانند تصویري ناخوشایند و نامهربان در ذهن مخاطب ترسیم نماید.
  ها پنهان شدند شب شد و دریاچه

  در سیاهی رفت هرچه رنگ بود
  کندشب با مهر تابان می چه آن
  

  هــا یکســان شــدندهــا بــا درهکــوه  
  هرچه توي آب و روي سـنگ بـود  

کنـد   مرگ با مـا نیـز آن سـان مـی    
)                                                96(همان:                                     

رود.  ها در تاریکی شب فرو مـی  ها و بلندي ها، پستی ها و زشتی رسد و تمام زیبایی شب فرا می
رسـد و بـا    رود. شـب مـی   ها از بین مـی  شوند و تفاوت در رنگ باره تیره و تار می همه چیز به یک

کند. شاعر شب را اینگونه تجربه کـرده اسـت یـا لااقـل      آمدنش خورشید پرفروغ تابان غروب می
رود. ایـن   شـب مـی   حال که زمان وصف مرگ رسیده است ناخودآگاه ذهن او به سـمت تـاریکی  

از آنجـایی کـه شـب و گـردش      .ست که تداعی کنندة مرگ در ذهن شاعر اسـت  همان تصویري
هایی هستند، در زمرة جبـر و امـوري قـرار     زمین و حرکت وضعی و انتقالی زمین و خورشید پدیده

ذهـن   گیرند که از دایرة تسلط انسان و تمامی مخلوقات خارجند. شاعر تمام این مفـاهیم را در  می
بـا فرارسـیدنش همـه    شد کـه    دارد و به وسیلۀ آن مرگ را به عنوان نیرویی اجباري به تصویر می

  گردند. چیز در نزد انسان یکسان و بی مفهوم می
  سرد يبال و پر بادها يها چهیباز
  

  ام می آید از باران پاییز خوش
  

  یـد در بـرف، ناپد  کسـره یفردا شوند   
  )239همان: (                           

  گردد به هر بـرگ  که سرخ و زرد می
  )137(همان:                                    

هـا در وزش آن   سـراید کـه بـرگ    از زمستان و بادهاي سرد زمستانی می ،اول بیتگلچین در 
افتند و در نهایت در زیر برف مـدفون شـده و ناپدیـد     شوند، برروي زمین می تبدیل به بازیچه می

ریزان است. زمستان و پـاییز در شـعر گلچـین      پاییز و باران و برگوصف  هم دوم ۀطعشوند. ق می
ها را محکوم و مجبور به دفن شدن و ناپدید شدن یـا سـرخ و    منشأ حال و هوایی هستند که برگ

تصویري انتزاعی از اجبار که بر اساس تجربیـات عینـی شـاعر و بـا      کنند. نارنجی و زرد شدن می
گلچین در این قطعات در طبیعـت ذوب شـده و    هاي مولد اجبار شکل گرفته است.انطباق بر نیرو

پـردازي، طبیعـت را    گرایی است که علاوه بر وصـف دقیـق و حسـاب شـده در اوج خیـال      طبیعت
هاي درونـی خـویش را بـه مخاطـب انتقـال دهـد در حـالی کـه          دهد که ناگفته اي قرار می بهانه
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توانـد   دهنـد کـه هـر مخـاطبی مـی      عینی مشترکی تشکیل میهاي  مسؤلیت این انتقال را تجربه
  سازي نماید. صاحب آن بوده و مفاهیم ذهنی مقصد را بر اساس آن تصویر

  اگر دور هستیم از آن بهشت
  یکی باد چون دانه ما را کشاند
  به ناچار ما ریشه این جا زنیم

  

  گناه کسی نیسـت جـز سرنوشـت     
  دبر این خـاك بیگانـه مـا را نشـان    

ــ ــۀ مــیهنولــی م ــم ا ا همــان دان   ی
)                                                 361(همان:                                 

ایـن بـار ایـن     توان حضور اجبار و نیرویی اجبار کننده را حس کـرد.  در این قطعه بار دیگر می
اي از خـاك وطـن    دانـه کشاند و شاعر را چون  سو می سرنوشت است  که شاعر را به این سو و آن

د در آن خـاك بیگانـه   شـو  نشاند و این دانۀ سرگردان مجبـور مـی   جدا کرده و بر خاك بیگانه می
این همان تصویري است که شاعر بـر اسـاس تجربـۀ     ریشه زند و آن بیگانگی را به اجبار بپذیرد.

  آورد. وجود میه عینی خویش از اجبار در ذهن مخاطب ب
  یدينوم عینک بنهاده تیره

  
  گسـتر  بر چشم من محیط سـتم   

)                                                 189(همان:                            
رود محـیط   محیطی که گمان میگوید؛  یط مؤثر بر شخصیت خویش میشاعر در این قطعه از مح

از دهنـد کـه وي    نشان میدر شعر گلچین انگیز طبیعت و اقلیم  هاي خیال وصفبعد از تولد باشد. 
او از الگـوي  به محیط اجتماعی توجهی ویـژه داشـته اسـت.    هاي فیزیکی و اجتماعی  میان محیط

اي از عوامـل محیطـیِ    گوید که به عنوان مجموعه اي می فرهنگی، طبقۀ اجتماعی، ساختار خانواده
ینکـی تیـره همـواره    سـان ع  اند که ناامیدي به اجتماعی بر شخصیت شاعر مؤثر بوده و باعث شده

آنچه در اینجا مد نظـر ماسـت آن   ، نظراز این تفسیرپیش چشم گلچین قرار داشته باشد. اما صرف
نیرویی است که ناامیدي را بر شخصیت و ذهنیت شاعر حاکم گردانده است. این تصـویر انتزاعـی   

شـاعر و تمـام   نیز مانند دیگر تصاویر چیزي نیست جز انطباق اثرمحیط اجتمـاعی بـر شخصـیت    
  طور عینی تجربه نموده است.  هاي که شاعر ب نیروهاي اجبارکننده

  
  مانع يریتصو ةوار طرح )4-2

کند تا از اجبار و نیرویی که او را در خود محصور داشته است، بگریزد اما تن  گلچین تلاش می
وانع و نیروهایش، او ها و سدها نیست. این م خسته و روح پژمردة شاعر را یاراي فرار از بازدارنده

اي ندارد . به  دهند که شاعر نسبت به آنها شوق و علاقه هایی قرار می ها و موقعیت را در وضعیت
گیرد  این ترتیب احساس شکست، اندوه و حسرت جاي امید و آرزو و نشاط را در ذهن شاعر می



   195 / ...وارة تصویري  سازيِ استعاري و طرح مفهوم 

توان  میاعر بطوریکه تاثیرات منفی آن را چه در شعر و چه بر شخصیت و سلامت عمومی ش
  مشاهده نمود.

/ دیدي که چگونه باد و باران/ با جنبش و لرزاند درخت آرزو رادیدي که چگونه دست پاییز/ «
دیدي که چگونه گشت  کردند به خشم و کینه ویران/ آن خانه که ساختیم با هم/ ریزش دمادم/

 نگشت پیدا/با آن همه کار و کوشش و هوش/ راه شادي  خاموش/ خورشید امیدهاي فردا/
پا  پیموده شود ز گفتیم که راه کامرانی/ هر کار توان ز پیش بردن/ گفتیم زکار و کاردانی/

دردا که امید نیکبختی/  جستیم ره و شدیم گمره/ افسوس که با هزار سختی/ فشردن/
  .)116 (همان: »چه خواب بی سر و ته...  ست خوابی

نع بر به ثمر رسیدن درخت آرزو، نیروي باد و باران را شاعر عنصر پاییز را نیرویی ما ،در این قطعه
قدرت و نیرویی براي خاموش  است تا این عناصر رانیرویی براي ویران کردن خانه قرار داده 

که با  کردن خورشید امید قرار دهد و خسته از پا فشاري براي رسیدن به نیکبختی متوجه شود
  ».ته بی سر و« است وجود چنین موانعی امید نیکبختی خوابی

  )189: همان( »ام زد ام که باد خزان من غنچه«
که رمز و نمادي براي پاکی، جـوانی، تـازگی، و    ی ناشکفتهگل کند. شاعر خود را به غنچه مانند می

شاعر از حالت غنچه بـودن،  . اي در این قطعه جالب و درخور توجه است نکته ؛عشق نوظهور است
هـا و اقلـیم سرسـبز گـیلان      بهار کودکی خـویش را در جنگـل   ،نگلچی رسد. نشکفته به خزان می

گذراند اما گویی گرماگرم دورة نوجوانی و جوانی و تابستان عمري براي او وجود نداشته اسـت   می
کند و تصـویري   رود و بلافاصله بعد از بهار از خزان یاد می باره به سراغ تعبیر خزان می که به یک

ایـن بـه آن    .گـذارد  لیِ جسمی یا روحی خویش در شعرش به نمایش میریزان دورة میانسا از برگ
رنگ شده از دوران عمر خـویش را بـر    اي حذف شده و یا کم ست که شاعر قصد دارد دورها معنی

اساس فصول مختلف سال تصویرسازي و به مخاطب خویش ارائه دهد. اما اینجـا نیـز بـه ماننـد     
سازي نیروي مانعی است که اجـازة شـکفته    ر هدف برجستهبسیاري از تعابیر و مفاهیم شعري شاع

  شدن به این غنچه ناشکفته نداده است.
(همـان:  » دلبر درد دل است همدل بی/ دانش دردسر است همسر بی /نگذاشت بازگردم و بار آور«

189(  
یل ریـزان تبـد   از نیرویی مانع گفته شد که گرماگرم جوانی شاعر را به خزان و بـرگ  ه،قطعاین در 

دادن به شاعر نـداده اسـت و آن مـانع بـه تعبیـر      شدن و ثمرنموده است. نیرویی که اجازه شکفته
تـرین   دانش است. پیداست شاعر از روابط عاطفی و اخلاقی کـه یکـی از مهـم    شاعر، همسري بی

هاي زندگی مشترك است، رضایتی نداشته است و این نارضایتی را به بی دانش بودن یـک   بخش



  99بهار و تابستان ، 3پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة /  196

شاعر ازدواج بدون عشـق و محبـت را بـه درد دل     ابیاتی دیگر،دهد. در  گی نسبت میشریک زند
  مانند نموده است و چنین همسري را نیرویی دانسته است که مانع آرامش است.

  
  کنار زدن مانع يریتصو ةوار طرح )4-3

  کن اي فرشته، پرواز پرواز
  خود را به زمین ما نینداز

  

ــت      ــمان زیباسـ ــو در آسـ ــاي تـ   جـ
  ت است و بد است هرچه اینجاستپس

  )141(همان:                              
 ۀاي براي کنار زدن مانع جاذب تواند نمونه ها می پرواز از زمین پست و عروج به آسمان تجربۀ

اي عینی  اي تصویري براي کنار زدن مانع و وحاصل تجربه واره زمین در جهت بالا باشد که طرح
  است.ضاي سه بعدي و جسمی شدگی در ف

  شعر باید گفت و شعر تازه گفت
 گی ربطی ندارد با زمان تازه

  کهنۀ دیروز گر زیبا بود
 تازه آن باشد که از دل سرزند
 ماه اگر داس است، حافظ گفته است

  

  انـدازه گفـت   آهنگ و خوش شعر خوش  
ــد جــاودان     ــد کــه مان ــازه آن باش  ت
ــود    ــردا ب ــم ف ــروز و ه ــم ام ــازه ه  ت

 خــود پـــر زنـــد  بــا دو بـــال ویـــژة 
  گر تو گویی، داس تو خواهـد شکسـت  

  )271(همان:                                
همچنین مفهوم  ،کهنگی تصویري بوجود آمده از مفهوم مقید بودن به زمان و مفهوم انتزاعی

ن آحکایت از ، جاودان شدن تازگی، د شدن از قید تقلید از گذشتگان و مفهوم انتزاعیزاعینی آ
کشد و  وق شاعر را دربند میه تقلید براي شاعر مانعی است که تازگی و زیبایی قریحه و ذدارد ک
به اعتقاد شاعر تقلید نیرویی مانع است که باید آن را  کند. آوري در سرودن جلوگیري میاز نو

  کنار زد و از آن رد شد.
 اما ز کار خویش نماندم باز

  
ــی   ــرت نم ــطر  غی ــوم مض ــت ش   گذاش

  )271(همان:                                 
در خزان روحی شاعر، تمامی عوامل دست به دست یکدیگر دادند تا مانع شوند و شاعر را از پـاي  
درآورند اما گلچین معتقد است که این اتفاق نیفتاده است و آنچه باعث شـده کـه شـاعر از موانـع     

او بـراي پشـت سـر گذاشـتن      گذر کند غیرت او بوده است غیرتی که بر اسـاس خواسـت و ارادة  
  ها بوده است. ها و شاید شکست ها، ناکامی غم
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  يتوانمند يریتصو ةوار طرح )4-4
  اي خفته دیده بگشاي، برخیز اي نشسته
 نادانی و هالت بس خانه کرده ویران
  کردند باز از علم بازار آگهی را
 بنیان خانه خویش باید درست بسازیم

  

  طر نرستهکز خواب و از نشستن کس از خ  
 ات بس سلسله گسسته بی کاري و سکون

 سودي دگر نباشد در چشم و گوش بسـته 
  ورنه فـرود آیـد ایـن کـاخ چـی شکسـته      

  )179(همان:                                  
خلال شعر  خفته را در مفهوم انتزاعی ،فرد جاهل و نادان شاعر از مفهوم عینی در این نمونه،

در پی ساختن و آباد کردن است و  کند که در آن شاعر ي را طرح میسازد و تصویر جاري می
کوشد تا خیزش و بیداري و علم و آگاهی را جایگزین کسالت و نادانی و جهالت و غفلت  می

  .مخاطب سازد و نیروي توانمندي را به مخاطب خموده غافل برگرداند
  ها بکش جنگ را با مهربانی

 تا شود آرام و زیبا، سرنوشت
 چون یک خانه و یک خاندان باز
  

  تــا شــود گیتــی ز مهــر پــاك، خــوش  
ــان   ــی، جه ــی و نرم ــود از گرم ــا ش  ت
ــت   ــون بهش ــدگانی چ ــدد زن ــا بخن  ت

  )84(همان:                                
و صفتی تر  . راهی براي زندگی آسانباط بهتر بین افراد استاي براي برقراري ارت مهربانی شیوه

توان به مهربانی به عنوان یک نیرو  پس می کند. تنفر آزاد می حسادت وکه انسان را از بند 
را دارد، ها  ها و پلیدي شاعر مهربانی را که توانایی از بین بردن جنگ، ناآرامی و زشتی نگریست.

انگاري  زندگی را نیز انسان ،اودر این قطعهسازي کرده است.  مفهوم يتوانمند ر اساس نیرويب
  دهد. فیق چند استعاره، مفهومی دلنشین و عمیق ارائه میو از تل نماید می

  آید از گرداب غران ام می شخو
 آید از آتش که در آن ام می خوش
 آید از شیر درنده ام می خوش

  

ــی    ــه م ــردد ک ــانش  گ ــامی ــو، ن   ودبان
 شــــود دود امیـــد زنــــدگانی مـــی  

 کنــد آزاد از تــن  کــه جــان را مــی  
  )137(همان:                              

این شعر از اشعاري است که گلچین با تأثیر مستقیم از جنگ جهانی دوم سروده است. در این 
گري جنگ دارد. گرداب، آتش و شیر درنده  ابیات او با الهام از طبیعت سعی در نشان دادن ویران

گره نمادهایی خشن هستند که شاید بتوان مفهوم نابودي، از بین رفتن زندگی و امید را به آنها 
. در این داند می بقا، امید و حیاتراه  بر سرزد. او گرداب غران، آتش و شیر درنده را مشکلاتی 

و به آن توانایی تغییر داده شده است  شدهعنوان رویدادي تلخ پرداخته  ابیات به نابودي و مرگ به
  بندي گردد. شود که این واقعه بر اساس نیرو پیکره و این امر موجب می
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  مقابل يروین يریتصو ةوار طرح )4-5
به چشمان  خواهی از جان من؟/ شب و روز چون تند بادي سیاه/ شکن/چه می تو اي درد درمان«

ام جاي  دل خزي/ میمن هایی لرزان  به رگ ماري به چاه/ دمادم چو پیچنده وزي/ سوزان من می
(همان: » رو توي گورب برو دور شو دور/ ن/کش برو دور شو درد درمان مهر است، جاي تو نیست/

105(.  
تمام اجزاء بدنش را  ،یک درد و یک تن، دردي که به جان شاعر افتاده تصویري از نیروي تقابل

  خواهد به هر طریقی آن را از جسمش دور کند. فرا گرفته و شاعر در حال مبارزه با آن می
  اي دمید: زیر درخت خشک گل تازه

 اش این میِ سفید از آتشی که زد به دل
 سمان شتافتش چو برق آینه در آعکس

  

  چون شیرخوارة ژالۀ شـب مانـده را مکیـد     
 تر شـد و نیـروي تـازه یافـت      تابید و سرخ

 خورشید را گرفت و به لب برد و سرکشـید 
  )93(همان:                                            

 »ازه گرفتناتش زدن، نیروي ت«و » درخت خشک، گل تازه«شود که  شعر با تضادي آغاز می
دهد که گلی  تشکیل می ی نامطلوببستر مفهوم شعر را خشکی و خشکسالی و فضای مؤید آنند.

تقابل و  کند. تازه و زیبا در آن متولد و شروع به رشد و قد کشیدن به سمت آفتاب و آسمان می
ري ضمن اینکه این مفهوم استعا نیروي متقابل در این معنا کاملاً محسوس و قابل درك است.

براي نشان دادن مقاومت شخصیتی است که به تقابل با نیروهاي مانع به سمت ارزشمندترین 
  جایگاه معنوي ادبی رو به اعتلا است.

  
  گیري نتیجه

سازي کرده است از قرار  هاي نیرو مفهوم واره تفاده از طرحهایی که گلچین گیلانی با اس استعاره 
  زیر است:

تغییر فصل، نیروي اجبار «، »مرگ، نیروي اجبار است«، »ستجبرِ زمان، نیروي اجبار ا« -
  .»سرنوشت، نیروي اجبار است«، »است

دانش،  همسر بی« ،»ناامیدي، نیروي مانع است« ،»محیط اجتماعی ناسالم، نیروي مانع است« -
  ».نیروي مانع است

ید از قدما در رها نمودن کهنگی و تقل«، »هاي مادي، کنار زدن موانع است رهایی از پستی« -
  .»سرودن شعر، نیروي کنار زدن مانع است



   199 / ...وارة تصویري  سازيِ استعاري و طرح مفهوم 

خیزش و بیداري، نیروي « ،»کنار زدن مشکلات و ادامۀ مسیر، نیروي توانمندي است« -
، نیروي توانمند جنگ« ،»دوستی، نیروي توانمند است مهربانی و انسان« ،»توانمندي است

  .»است
معرفت  ۀرسیدن به قل« ،»نیروي متقابل استهاي جسمی،  مقاومت در برابر دردها و بیماري« -

  .»و جایگاه اجتماعی در محیط نامناسب، نیروي متقابل است
شود  هاي متعالی باعث می ها و هدف بازدارندگی بعضی امور در پیشرفت و حرکت به سوي ارزش

 سازي نماید. هاي نیروي مانع در شعر خویش تصویر گلچین چنین مفاهیمی را بر اساس طرحواره
گذرد تا  دهد اما بر گذر از آن تاکید و اصرار دارد. او از کنار موانع می شاعر موانع را نشان می

نیروهاي توانمند، معناي قدرت تغییر را در شعر  ها را دریابد. ترین جایگاه عروج، اعتلا و اعلی
گلچین  .گیرد ها شکل می سازد و معناي تحول و تغییر بر اساس این طرحواره گلچین جاري می

هاي نیروي متقابل، میل درونی خویش را به  واره کند و با طرح هاي توانمند اکتفا نمی به نیروي
  کند. سازي می تقابل با نیروهاي بازدارنده و مانع زندگی مفهوم
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